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 دگاهید یا سهیمقا یحکم تارک نماز: بررس
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 چکیده
چند رکم شرط است: قول به لسان و قلر، و عمر به لسان، قلر « ایمان»در تعریف 

عمرر برا ایرم حرال،  و جوارح. ایم سخم مؤیردات نقلری هرم در اهرر سرنت دارد.
شود، اما پرسش ایرم اسرت کره: آیرا  جوارحی یکی از ارکان مهم ایمان محسوب می

ایمان که اگرر شرخص تررک کنرد عملی همچون نماز مکمر ایمان است یا جزطی از 
تیمیره و  رود؟ در ایرم مقالره، حکرم ترارک نمراز را از نگراه ابم ایمانش هم از بیم می

تیمیه و وهابیت ترارک  پردازیم که: آیا ابم کنیم و به ایم پرسش می وهابیت بررسی می
داننرد یرا خیرر؟ از نگراه وهابیرت، تررک نمراز  نماز را جرزء کفرار می همچونعملی 

کند. به عقیده  ها تارکی است که نماز را انکار می گوناگونی دارد. یکی از آن تقسیمات
قسرم دیگرر اگرر تیمیه و وهابیت، ایم شخص خارج از دایره اسلات است. ولی در  ابم

تیمیه  آن را ترک کند، از نگاه ابم از سر کسالتشخص به وجوب نماز معتقد باشد اما 
مسلمان فاس  است و بعتی دیگر از وهابیران،  عثیمیم، و بعتی از وهابیان مثر ابم

داننرد و نظرر سروت، یعنری  باز، فوزان و فتاوی اللجنة، ایم شخص را کرافر می مثر ابم
دیدگاه محمد بم عبدالوهاب، ایم است که ترک عمر مساوی برا کفرر نیسرت، ولری 

 توان شخص مسلمان را به سبر ترک عمر به قتر رساند. می
 .تیوهاب ه،یمیت کفر، تکاسر، ابم مان،یاز، اتارک نم: ها دواژهیکل
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 مقدمه 
ای دارد شایسته است حکم و حکمت نماز شناخته  با توجه به اینکه نماز در اسلات جایگاه ویژه

گونه که تشریع شده است، اقامه کنند. به  شود تا آن را مسلمانان بر وجه صحیح و کامر، همان
که بیم اسلات و کفر چیزی نیست جز نماز. از  رفی، همیم دلیر در روایات فریقیم آمده است 

کند؛  گویند صرف ترک بعتی از اعمال، شخص را خارج از اسلات نمی تیمیه و وهابیت می ابم
شود که هی  عملی را به جا نیاورد که کمترینش،  ب  روایات،  زمانی خارج از اسلات می

از را داشته باشد تا حکم به اسلات نمازست؛ یعنی شخص برای بودن در دایره اسلات باید نم
ا، کنیم، مثر اسلات مناف ، و الا اگر روزه، زکات و ح  را در صورت استطاعت و بدون  ظاهری

: 1420باز،  ؛ ابم7/325و  20/96ب:  1416تیمیه،   ابمشود  جحد به جا نیاورد حکم به کفر، نمی
ایمان جایگاه رفیعی است، چراکه اگر  مشخواب جایگاه نماز در اعمال ظاهری نسبت به س.15/331

نماز نباشد ایمان هم وجود نخواهد داشت؛ در صورتی که در بقیه اعمال ظاهری، مثر زکات، 
تیمیه و  ح  و روزه، چنیم نیست. حال با توجه به اهمیت نماز باید دید کدات ترک نماز از نگاه ابم

 ،تیمیه و وهابیت هم که: آیا ابم وهابیت کفرست و کدات یا کفر نیست. پرسش مهم ایم است
کنند و به  تا وقتی ترک نماز باعث انکار ضروری دیم نشود آن را کفر تلقی نمی ،مثر البانی

 دانند؟ گویند یا صرف ترک نماز را باعث کفر می الولاة سهوی هم مسلمان فاس  می تارک
شته شده است، از های متعددی به زبان عربی نگا نامه ها و پایان در ایم زمینه کتاب

موقف الفقه الاسلامی مم جریمة ترک الولاة و »نامه الحتیض به نات  پایانجمله 
. ولی در باب تارک نماز عثیمیم و البانی های ابویوسف الجمالی، ابم و نیز کتاب« عقوبتها

ه تیمیه و وهابیت، نگاشته نشده است، ب ای به زبان فارسی، آن هم از نگاه ابم یا مقاله کتاب
البته مقاله پیش رو، «. تیمیه تارک الولاة از دیدگاه ابم»جز مقاله ابراهیم کاظمی با عنوان 

 داند. تیمیه تارک نماز تکاسلی را کافر نمی دهد ابم برخلاف مقاله مذکور، نشان می

 شناسی مفهوم
 اسلام

 دخرر فری»و به معنای دخول در صلح و تسلیم است:  «سلم»در لغت از ماده « اسلات»
لْمِ  در براب اِفعرال بره معنرای اِستسرلات، یعنری  و س1/446: 1410 موطفی والآخرون، « السا
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مْررِ اللّرهِ »لرذا  س.1/131: 1420 الررازی، فرمانبری و ا اعرت اسرت 
َ
بره معنرای « أَسْرلَمَ لِأ

 س.1/423: 1416 راغر اصفهانی، نهادن و ا اعت از فرمان خداست  گردن
، را با توجه به نووض کتاب و سنت« اسلات»معنای  تیمیه ابمدر تعریف اصطلاحی، 
دادن اعمال ظاهری  و انجات س1/285الف:  1416تیمیه،   ابمبا م  ا اعت از خدا در ظاهر و

و  س1/207: 1423 همو، کرده است  مانند شهادتیم، نماز، زکات، روزه و ح  معرفی
تیمیه، معنای اصطلاحی  باز، با تأثرپذیری از ابم عثیمیم و ابم بم وهابیت همچون ا

: ب تا باز، بی ابم؛ 1/4: 1424، همو؛ 64و  6/46: 1413عثیمیم،   ابماند  را از او پذیرفته« اسلات»
« اسلات»توان به ایم نتیجه رسید که  تیمیه و وهابیت می حال با بررسی اقوال ابم س.1/9

 ط تحققش شهادتیم است.که شر دادن اعمال ظاهری یعنی انجات

 کفر

 راغرر اصرفهانی، کردن و پوشراندن اسرت  به معنای پنهان« سترو الشیءِ »در لغت « فرک»
برای همیم به شر تاریا، کشاورز، دریا، زره و ...  س.5/191: 1399فارس،  ؛ ابم433: 1416

بنرابرایم، در تحقر   پوشرانند. شود؛ چون هر یا به نحوی چیزی را می گفته می« کافر»
؛ 11تررا ب:  جبررریم، بی ؛ ابم471: 1415 فیروزآبررادی، اسررت پوشرراندن شرررط « کفررر»معنررای 

همچنیم، ایم معنا در کفران به خدا و رسول و آیات و روز جزا  س.3/266: 1423عثیمیم،  ابم
 س.5/331: 1378  با بایی، وجود دارد 

افتد که به انکرار ضرروری  تیمیه، زمانی اتفاق می در اصطلاح، از نظر ابم« کفر»اما 
در جرایی  س.1/6ب:  1416تیمیره،   ابمانکار احکات اجماعی و مترواتر خرتم شرود  دیم یا به

داند و معتقدست فرقی هم نردارد کره بره  دیگر، ایمان نداشتم به خدا و رسول را کفر می
کنرد  همراه تکذیر یا شا یا رویگردانی از خدا و رسول باشد و علرتش هرم فرقری نمی

شرود، گرچره عرذاب  هر صورت شخص کافر میحسد یا اتباا از هوای نفس باشد؛ در 
را « کفرر»تیمیه در دومیم تعریرف،  ابم س.12/335 همان: تکذیر خدا و رسول بیشترست 

کنرد کسری  نداشتم بره خردا و رسرول. لرذا فرقری نمی اعم معنا کرده است، یعنی ایمان
کنرد و  ضروری دیم را انکار کند یرا خیرر، ولری در تعریرف اول تعریرف بره اخرص می

 یعنی انکار ضروری دیم.« کفر»گوید  می
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« کفرر»نداشتم به خدا و رسرول را  گاهی ایمان« کفر»وهابیت در معنای اصطلاحی 
کند از سر حسد یرا شرا و اعرراض باشرد، کره ایرم همران  کنند و فرقی نمی معرفی می

و گاهی هم انکار ضروری  س1/19: 1423 فوزان، تیمیه است  از نگاه ابم« کفر»تعریف عات 
کنرد  تیمیه فرقی نمی از نگاه ابم« کفر»کنند که با تعریف اخص  معرفی می« کفر»دیم را 

 س.11تا ب:  جبریم، بی ؛ ابم9/174: 1420باز،  ؛ ابم3/266: 1423عثیمیم،   ابم

 ترک الصلاة

وَ صَرِّ »در لغت به معنای دعاست و در قرآن نیز ایم معنا به کار رفته است: « صلاة»واژه 
در اصطلاح هم به معنای تعبد برای خدا بره وسریله افعرال و اقروال س. 103 توبه: « مْ عَلَیْهِ 

شود. ایم معنرا محرر اتفراق تمرات مرذاهر  است که با تکبیر شروا، و با سلات ختم می
 است. 
کنرد قورد تررک  ندادن فعرِ مقدورست؛ فرقری نمی در لغت انجات« ترک»معنای اما 

شدن از چیزی معنرا کررده  را خالی« ترک»فارس هم  ابمس. 70: 1987 البستانی،  باشد یا نه
 س.1/345: 1399فارس،   ابماست 

 اقسام ترک الصلاة
برای اقامه نمازِ مقبول از نظر شارا دو رکم اساسی وجود دارد که شخص نمرازگزار بایرد 

اگرر ها را رعایت کند؛ اول، اعتقاد به وجوب نماز، و دوت، اراده برای خواندن نماز، که  آن
هر کدات از ایم دو رکم نباشد فعر نماز محق  نخواهرد شرد؛ مرثلاب اگرر شرخص منکرر 

دادنش ملتزت نباشد  وجوب نماز باشد یا شخص به وجوب نماز معتقد باشد ولی به انجات
 نماز محق  نخواهد شد.

از نکات درخور توجه در مسئله ترک نماز، رابطه بیم اعتقاد به وجوب نماز با فعر آن 
دادن آن. لذا اگر کسی به وجوب  ای است برای انجات اعتقاد به وجوب نماز مقدمه است.

 معتقد نباشد، فعلی هم از او صادر نخواهد شد.
دهد، ولری  گاهی شخص هم به وجوب نماز معتقدست و هم عمر نماز را انجات می

 گوینرد، در مقابرر می« ترارک جزطری از صرلاة»به صورت مقطعی که در اصطلاح به او 
آورد. حکم ایم دو نوا از ترک نمراز  ، یعنی کسی که هی  نمازی به جا نمی«تارک کلی»
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 1س.1/109تا:  قیم جوزی، بی  ابمبیان خواهد شد 
حال با توجه به توضیحات بالا تارک نماز تقسیمات گوناگونی دارد که باید محر نزاا 

 تیمیه و وهابیت را مشخص کرد. و اختلاف بیم ابم

 معتقد به وجوب نمازقسم اول: نا

کسی که منکرر وجروب نمراز باشرد بره اتفراق تمرات مسرلمانان کافرسرت حالت اول؛ 
تیمیه هرم،  ابم س.1/89: 1389؛ السیواسی، 1/401: 1415؛ مرداوی، 26/34تا:   بدرالدیم عینی، بی

دانرد  باشرد، کرافر می منکررمانند تمات علمای اسلات، شخوری را کره وجروب نمراز را 
وی نفس انکار در واجبات را باعرث کفرر  س.1/60: 1418؛ همو، 20/98ب:  1416، تیمیه  ابم

گذارد. لذا اگر شخوی جحد به نماز  داند و هی  فرقی هم بیم نماز و غیر آن نمی فرد می
کنرد و  داشته باشد، ولی در عیم حال نماز را هم به جا بیاورد هی  سودی به حرالش نمی

وهابیت هرم منکرر وجروب نمراز را کرافر  س.1/84: 1409، همرو حکم کفر، پابرجاست 
ترا:  ؛ الدویش، بی1/58تا:  ؛ همو، بی10/274: 1420باز،  ؛ ابم2/8تا الف:  عثیمیم، بی  ابمدانند  می

دانند  ها شا در وجوب نماز را هم سبر خروج از اسلات می و حتی بعتی از آن س2/125
 س.2/8تا الف:  عثیمیم، بی  ابم

منکر وجوب نمراز نیسرت، امرا بره سربر بغرض بره رسرول  ،شخصحالت دوم؛ 
تیمیه و وهابیت به کفر چنیم شخوی  کند. در ایم قسم نیز ابم  ضس نماز را ترک می خدا

 س.20/97ب:  1416تیمیه،   ابم کنند حکم می
نه منکر وجوب نمازست و نه معتقد به وجوب نماز، ولی در عیم حال حالت سوم؛ 

شود؛ چراکه اگرر  کند؛ و فرض جزطی در اینجا توور نمی ک مینماز را به صورت کلی تر
بعتی اوقات نماز بخواند لامحاله باید به وجوب نماز معتقرد باشرد کره ایرم از فررض 
مسئله ما خارج است. چون مسئله ما شخوی است که نه معتقرد بره نمراز، و نره منکرر 

 م خود به وجوب حال اگر کسی تارک کلی نماز باشد مشخواب در با وجوب نمازست،
قِر نیست  تیمیره و  حکرم چنریم شخوری از نظرر ابمس. 22/44ب:  1416تیمیره،   ابمنماز مو

وهابیت کفرست؛ چراکه اگر شخص کر نمازهای فریته را ترک کند باعث خروجش از 
، همو؛ 2/94: 1409تیمیه،  ابم ؛12/55: 1413، همو؛ 2/19تا الف:  عثیمیم، بی  ابمشود  اسلات می

 س.2/605تا:  أثیوبی، بی؛ 20/96ب:  1416
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 قسم دوم: معتقد به وجوب نماز ولی تارک آن در عمل

ر باشد ولی نماز را مطلقاب بره جرا نیراورد و کرلاب قِ کسی که به وجوب نماز مو حالت اول؛ 
تیمیره،   ابم تیمیه نماز را ترک کند و حتی یا سجده هم برای خدا نکرده باشد، از نظر ابم

تررا  عثیمریم، بی  ابم و وهابیرت کافرسررتس 89و  85، 86، 2/83: 1409همرو،  ؛2/48ب:  1416
 چراکه ترک کلی مساوی با کفرست.س؛ 2/19الف: 

قِرست، ولی غیرعمدی و از سر نسریان حالت دوم؛  گاهی شخص به وجوب نماز مو
شرود و  تیمیه، عذر محسوب می کند. ایم قسم، از نگاه ابم و جهر و اکراه نماز را ترک می

یا جهر به حکم  س11/407و  22/98ب:  1416تیمیه،   ابماگر کسی هنگات فراموشی یا خواب 
شود و باعث خرروجش  نماز را ترک کرده باشد گناهی برایش نوشته نمی س،22/98 همان: 

از اسلات نیست. در واقع، علم و قود در نگاه وی برای تکفیر موضوعیت دارد. لذا فردی 
یرا قورد تررک نداشرته باشرد تکفیرر  س11/406و  22/40همران:   که علم در وجوب نمراز

کنند و ترک نماز را سبر خروج  شود. در وهابیت هم جهر به حکم را عذر تلقی می نمی
 س.6/106: ب تا باز، بی ؛ ابم2/308: 1413عثیمیم،   ابمدانند  از اسلات نمی

 الت گراهیولی عمرداب از سرر کسرشخوی به وجوب نماز اقرار دارد، حالت سوم: 
ایرم محرر نرزاا بریم س. 20/98ب:  1416تیمیره،   ابمکنرد  خواند و گاهی تررک می نماز می

تیمیه است. اما قبر از بیان حکم ایم مسئله بایرد توضریحی دربراره لغرات  وهابیت و ابم
گونره  در لغت یعنی قوردی کره در آن هی « عمد»داده شود. واژه « کسالت»و « عمد»

خطاسرت. لرذا « عمرد»معنرای مقابرر  س.1/529: 1371علروف،  مخطا و توادفی نیست 
یقیم به قترر رسرانده اسرت  یعنی شخوی که فردی را از سر قود و« قتر عمد»معنای 

ملاک تعمد، جدیت، یقیم و قودست. لذا اگر شخوری بررای  س.2/57: 1409 فراهیدی، 
 الشررتونی، د دادن کاری یا ترک کاری گمان داشته باشد، تعمد محقر  نخواهرد شر انجات
اند کره اشرتباه  آورده« عمد»را در تارک نماز، قسیم « جحد»البته بعتی  س.3/638: 1374

است؛ چراکه اعتقاد و اقرار به وجوب نماز مقدمه برای عمر به نمازست و اگرر شرخص 
کند. لذا کسی که عمداب عمر نماز را  به نماز عمر هم نمی اب منکر وجوب نماز باشد حتم

قِر و معتقد به وجوب نمازست  کند ترک می  و هی  قسیمی جز از سر کسرالت و تنبلریمو
توان نات برد. در واقع، فرض کسالت از حیث معنا با ترک جزطی مساوی است  نمیبرایش 
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کنند کره  می استفاده« کسالت»به جای « ترک جزطی»که بعتی برای بیان حکم از تعبیر 
کردن، سرنگینی و  در لغت کاهلی« کسالت»ی در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اما معنا

کردن، در جرایی معنرای  شدن کاری یرا اتمرات آن اسرت. کراهلی نکردن برای انجات اقدات
، فراهیردینکردن در آن کار، سزاوار نباشد. لرذا  کردن و عمر دهد که کاهلی می« کسر»

: 1410منظرور،  بم؛ ا925: 1399فرارس،  ؛ ابم5/310: 1409 فراهیردی، منظرور  فارس و ابم ابم
دانند، ولی  دادن کاری می نکردن در انجات کردن و اقدات را کاهلی« کسر»معنای  س11/587

نکردن در آن کار را، از حیرث  دهد که عمر می« کسر»کردن در جایی معنای  ایم کاهلی
 س.5/462: 1375  ریحی، اهمیت، شارا نهی کرده باشد 

 نماز از سر کسالتبررسی حکم تارک 
 تیمیه گاه ابنديد 

تیمیره  گفتیم که اگر کسی منکر وجوب نماز باشد حکم کفر، ثابرت اسرت و حتری ابم
توریح کرده بود که اگر نماز را هم بخواند، چون از حیث اعتقراد منکرر ضرروری دیرم 

شود، اما حالا ایم شخص به وجوب نمراز  است، حکم کفر از ایم شخص برداشته نمی
تیمیه نظر خود  تقاد نیست، بلکه عمر به نمازست. ابممعتقدست، ولی مشکلش دیگر اع

وضروح بیران  ترک کرده است در هی  جرایی به را در باب کسی که از سر کسالت نماز را
 تیمیه را در ایم باب کشف کرد. توان از تقسیم تارک نماز نظر ابم ، ولی میکند نمی

 رد:ب تیمیه دو دسته از تارک نماز را به همراه حکم نات می ابم
گروه اول کسانی هستند که اصرار و اقرار بر ترک دارند؛ حتی یرا نمراز هرم بره جرا 

 س.7/119: 1422تیمیة،   ابمگویند  می« تارک کلی»میرند که اصطلاحاب  آورند و کافر می نمی
اند، کسانی هستند که گاه نمراز  گونه تیمیه بیشتر مردت ایم اما گروه دوت، که به نظر ابم

خوانند و حفاظت از نماز ندارنرد، ولری تحرت وعیرد و مشریت  گاهی نمیخوانند و  می
 س.7/119 همان: الاهی قرار دارند 

داند و الا اگر ایم افرراد  کنند مسلمان می تیمیه اشخاصی را که گاه نماز را ترک می ابم
 پس تارک، در نگراه  همانس.داد  ها را تحت مشیت الاهی قرار نمی تیمیه آن کافر بودند ابم
توان از حکم ترارک جزطری  تقسیم شد که می« تارک جزطی»و « تارک کلی»او، به دو نوا 



 

 

ش
پژوه

 
نامه 
 

ب کلام
مذاه

ی، 
سال
 

چهارم
 ،

ش
ماره 

5 ،
بهار و تابستان 

1402
 

78‌

 کرده است برداشت کرد. نماز را از سر کسالت ترکحکم کسی را که 
ا، کاملاب مشهودست؛ چراکه او اعتقاد، را در باب  تیمیه در کتر فقهی ایم نگاه ابم

ر کسی گاهی نماز بخوانرد و گراهی نمراز دهد که اگ گونه پاسگ می تارک صلاة موقتاب ایم
نخواند مسلمان مناف  است، که نفاق را پنهان ولی احکات اسلامی را مثر بقیه مسلمانان 

کند؛ کما اینکه در زمان نبی اکرت  ضس چنیم اشخاصی وجود داشتند و ایرم  رعایت می
یرا در جرای س. 1/567: 1423؛ همو، 1/104: 1425تیمیه،   ابم اند نه کافر افراد متظاهر به فس 

گویرد در وهلره  دیگر، در پاسگ فقهی به کسی که همسر، نماز را ترک کرده اسرت، می
اول باید وی را امر به نماز کرد  و به صرف ترک یا نماز نباید او را تکفیر کردس کما اینکه 
روایتی از حترت علی  اس هست که باید تارک را تعلیم داد، امرا در مرحلره بعرد، اگرر 

ور بود باید وی را  لاق داد ه  س.113: 1422 همو، مسر به ترک نماز مو
تیمیه ترارک  گوید در تقسیم تارک صلاة، ابم ، میایسةنواساسطزهرانی، محق  کتاب 

داند، بره خرلاف  نماز از سر جحد یا کسی که نماز را به صورت کلی ترک کند، کافر می
خواند. ایم شخص هم ایمان دارد و هم  خواند و گاهی نماز نمی کسی که گاهی نماز می

 س.153و  152: 1423 همو، شود  نفاق، که بر او احکات اسلات ظاهری بار می
ترک کرده چقدرست؟ آیا محدود به  از سر کسالتاما حدود و ثغور کسی که نماز را 

 اعداد و ارقات است یا خیر؟
ند و فق  نماز جمعره را اگر کسی نماز را ترک ک»در پاسگ به ایم پرسش که  تیمیه ابم

اگر شخوی فق  نماز جمعه را به گوید  می« به جا بیاورد آیا لعنش واجر است یا خیر؟
جا آورد و بقیه نمازها را ترک کند مستوجر عقوبت است و اگر توبره نکررد بایرد کشرته 
شود. در هر صورت، لعم تارک صلاة به صورت عموت جاطز، و لعم بره صرورت معریم، 

لرذا  س.22/63ب:  1416 ،تیمیره  ابمشود؛ چراکه امکان توبه فرد وجرود دارد بهترست ترک 
کننده اسلات اوست و باید بر ایم ترک، عقوبت شود و اگر  جواب او در وهله اول مشخص

 شود که ایم نشان از توسیع حدود تارک نماز از نگاه وی دارد. توبه نکرد کشته می
دارد، ولو بعرد از مردتی، بره خرلاف  گاهی اوقات شخص عزمی برای خواندن نماز

ترا:   السرلیمانی، بیکنرد  خواند؛ ایم دو در حکم برا هرم فررق می کسی که اصلاب نماز نمی
گوید تارک کلی نمراز در برا م  کند و می تیمیه هم به آن اشاره می کما اینکه ابم س،4/382
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و مجررد ایمران کند؛ چراکه در ا شود، به خلاف کسی که گاهی عزت نماز می هم کافر می
 س.4/382تا:  ؛ سلیمانی، بی2/94: 1409تیمیه،   ابمشود  یافت می

. 1کنرد:  تیمیه در سه حالت حکم کفر را بر ترارک نمراز جراری می به  ور کلی، ابم
قِر باشد؛ 2منکر وجوب نماز؛  وِر بر تررک و امتنراا 3. ترک کلی، اگرچه به وجوب مو . مو

نشران از گیررد  میصورت گهگاه در جایی که ترک نماز  ولیس. 22/48ب:  1416تیمیه،   ابم
 کند. خطاب می« مسلمان فاس »شود و او را  شخص تکفیر نمیو دارد  کسالت

 نگاه وهابیت

 دیدگاه دارد: بحث ترک نماز از سر کسالت سهدر واقع، وهابیت در 

 دیدگاه اول
تیمیره  . در واقع، با ابماند فرق قاطر« ترک جزطی»و « ترک کلی»مدافعان ایم دیدگاه میان 

عثیمیم که در باب ترارک صرلاة معتقدسرت ترارک زمرانی کرافر  نظرند، از جمله ابم هم
شود که ترک داطم کند؛ یعنی هی  یا از نمازهای صبح، ظهر، عور، مغرب و عشا را  می

نخواند، امرا اگرر ترارک یرا نمراز یرا دو نمراز را در  رول روز بخوانرد کرافر نیسرت و 
کسی که بعتری از نظر وی، س. 2/26: 1422عثیمیم،   ابمکند  ة بر او صدق نمیالولا تارک

تیمیه کسری را  حتی مثر ابماو  س.12/55: 1413 همو، کند فاس  است  از نمازها را ترک می
براز  گوید اگرر اسرتاد، بم کند و می خواند به اسلامش حکم می که فق  نماز جمعه می

 س2/170تا ب:   همو، بی کرد بود حکم به کفر چنیم شخوی می
تیمیره ترارک  عثیمریم و ابم گویرد ابم های معاصر، هرم می صالح المنجد، از وهابی

کنند، اما تارک کر یا تارک یا نماز از سر عمرد را ترا هنگرات  الولاة را تکفیر نمی بعض
 جبریم هم مواف  ایم نظریه است. ابمس. 5/1112تا:   المنجد، بیکنند  خروج وقت تکفیر می

یش  لرر رحمرت ترک کرد برا از سر کسالتیا  گهگاهاگر شخوی نماز را  گوید او می
همچنریم، ناصرر س. 2/12ترا الرف:  جبرریم، بی  ابمشود و اگر بمیرد بر اسلات مرده است  می

گوید ترک نماز وجوه مختلفی دارد؛ مثلاب اگرر کسری بره وجروب نمراز معتقرد  العقر می
نماز را ترک کند محر  تلاکساز سر شود، ولی اگر تارک  نباشد، به اجماا علما، کافر می

گویند اگر برر تررک مرداومت کنرد مخررج از  اختلاف علماست. بعتی از اهر علم می
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وجوب نمراز  به ها انگاری سهرو رغم کسالت در نماز  علیشود، ولی اگر تارک  ملت می
قِر بود، ولی گاهی نماز می خرج از ملت نیسرت، کرد، کفر، م خواند و گاهی ترک می مو

 س.6/30تا:   العقر، بیشود  ولی احکات دیگری بر او بار می
قِر باشد  محمد آدت الأثیوبی می گوید کسی که نماز را عمداب ترک کند و به وجوبش مو

شود، ولی اگر احیاناب نماز را تررک کنرد کفرر، دون کفرسرت. اگرر  کافرست و کشته می
قِر باشد ولی تارک کلی باشد یا بعرض شخص نماز را از سر جحد نخواند یا ب ه وجوب مو

نماز را ترک کند و امات او را به نماز بخواند و او بر ترک اصرار داشته باشد کافرست و ایم 
شخص کشته خواهد شد، ولی اگر ترک بعض نماز را بکند و امات او را بره نمراز نخوانرد 

 س.2/606تا:   أثیوبی، بیکفر با نی دارد نه ظاهری 
گوید اگر کسی نماز را به صورت مطل  ترک کند، به  وری کره  القادر سقاف میعبد

اگر کسی نماز را گهگاه ترک خارج از اسلات است، اما  اصلاب نماز را به جا نیاورد، کافر و
ترا:   سرقاف، بیکافر نیست، ولی فاس  است و مرتکر گناه بسیار بزرگی خواهد شرد  کند

 س.1/73
بیم کسی که تارک مطل  نماز باشد و کسی که محافظرت برر گوید  سفر الحوالی می

نماز نداشته باشد فرق است. پس ترارک مطلر  کسری اسرت کره اصرلاب نمراز را بره جرا 
 انگارانره سرهرآورد. ایم فرد کافرست و جای بحث ندارد، ولی شخوی که نمراز را  نمی

ر اوقات دیگر را ادا خواند و نماز د کند، مثلاب نماز صبح را چون خواب است نمی ترک می
کند کفر، در فجر به خا ر ترک حاصر شرده و برا خوانردن نمراز ظهرر بره اسرلات  می

گردد. لذا حالات مناف  درجاتی دارد؛ مثلاب منافقی هسرت کره اصرلاب ایمران درون  برمی
قلبش داخر نشده است، یا گاهی شخص نفراق دارد کره آن هرم برر اثرر ضرعف ایمران 

خوانرد و گراهی آن را تررک  است که شخص گاهی نمراز می اوست. اما سخم در جایی
زند. لذا گاهی داخر کفر، و گراهی داخرر  کند. ایم شخص بیم اسلات و کفر قدت می می

شود و نره کرافر؛ ایرم حرالِ بیشرترِ مرردت اسرت  شود؛ نه به او مؤمم ا لاق می ایمان می
 س.7/69تا:   الحوالی، بی

ه صورت کلی تررک کنرد کافرسرت، ولری اگرر گوید اگر کسی نماز را ب تویجری می
 وبگراهس. 1/450: 1431 ترویجری، آن را ترک کنرد کرافر نیسرت ولری فاسر  اسرت  گهگاه
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های اینترنتی مشهور وهابیت است، نیرز برا بررسری یرا حکرم  وب، که از پایگاه اسلات
کر تررک کنرد کافرسرت و  اگر شکارچی نماز را برهفقهی نظر خود را بیان کرده است که 

تروان  نباید صید، را خورد، ولی اگر گراهی نمراز، را تررک کنرد مسرلمان اسرت و می
در مجمروا، صرید  .توان از صید اهر کتاب استفاده کررد صید، را مورف کرد. نیز می

شود، به خلاف غیر اهر کتراب و کسری کره  الولاة استفاده می اهر کتاب و تارک بعض
 س.17/758تا:  المؤلفیم، بیمجموعة مم   مطلقاب نماز را ترک کرده است

 دیدگاه دوم
کسانی که بیم ترک نماز، چه به صورت کلی و چه به صورت جزطی، فرقی قاطر نیستند و 

کنند، از جمله فتاوی اللجنة که فتوای فقهی وهابیت اسرت.  به کفر هر دوی آن حکم می
و کسری کره  خوانرد نظر لجنه در باب ترک نماز ایم است که بیم کسی که کلاب نماز نمی

خواند در جهت حکم فرقی نیست، بلکه هرر دو کافرنرد و فقر   بعتی از نمازها را نمی
در جای دیگر، فتاوی  س.2/98تا:   الدویش، بیکسی که تارک کر هست گناهش بیشترست 

برد که تررک  شود نات می اللجنة بعتی از کفرهای عملی را که باعث خروج از اسلات می
 س.2/53 همان: هاست  از آن ت یکیواجر از سر کسالنماز 

نماز را  ، تارک نماز از سر کسالت، عمداب بازست. به نظر وی از مؤیدان ایم دیدگاه ابم
کند ولی جاحد نیست، چراکه شاید برگردد و نماز بخواند، ولی بنا بر اصح اقوال  ترک می

بررای او  س.73: 1420براز،   ابمکافرست و ادله روایی هم خود گواه بر کفر ایم دسته است 
و به محرض تررک  س6/121و  20/341: ب تا  همو، بیغیرکلی نیست تفاوتی بیم ترک کلی یا 

قر باشدس حکم کفر وی صرادر می ، شرود  همرو عمدی نماز  ولو اینکه به وجوب نماز مو

عثیمیم، نظر او در تارک نماز بسیار تندست. لذا او  س. از نگاه شاگرد،، ابم6/17: تا الف بی
براز،  خواند، بنا بر قول شیگ مرا، ابم خواند و گاهی نمی گوید کسی که گاهی نماز می می

شود، امرا بره  کافرست؛ چراکه در نظر او اگر شخوی حتی یا نماز را ترک کند کافر می
باشد و  ینظر ما ایم شخص کافر نیست؛ چراکه ترک نماز در نزد ما زمانی است که داطم

صرلاة اسرت؛ در  انگاران سهرباب نویحت و هشداردادن به ما با ایم اشخاض از  رفتار
تا  عثیمیم، بی  ابمو خطا در ایم باب هم بسیار بزرگ است  ،چراکه امری است بسیار بزرگ

 س.11/211ب: 
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اگرر کسری »از مؤیدان ایم قول سلیمان المنیع است. وی در پاسگ به ایم پرسش که 
گویرد هرر  می« بخواند حکمش چیسرت؟ بیشتر اوقات نماز را ترک کند ولی گاهی نماز

کند از سر جحد باشد یا کسالت، به دلیر عمومیت  کس عمداب نماز را ترک کند فرقی نمی
 س.2/7: 1999منیع،   ابمشود و از اسلات خارج است  ادله کافر محسوب می

شود برر جنرازه  آیا می»همچنیم، احمد بم یحیی النجمی در پاسگ به ایم پرسش که 
گویرد:  ، می«کرده است نمراز خوانرد؟ ترک می از سر کسالتماز را گاهی شخوی که ن

صالح فوزان نیز، س. 1/277: 2002 نجمی، « خیر، چراکه ایشان، به دلیر قول نبی، کافرند»
هرا  و هر دوی آن گذارد نمی تلاکسکفر از سر و از سر انکار باز، فرقی میان کفر  مثر ابم

از سرر شریگ تررک صرلاة  صرالح آلس. 1/91: 1424ن،  فروزادانرد  را در حکم، مشرترک می
کنرد کره ایرم  داند و سرپس اقعران می را،  ب  بهتریم قول از اهر علم، کفر می کسالت

کننرد و از آثرار تررک صرلاة  مطلبی است اختلافی و شوافع و احناف به کفرر حکرم نمی
د هر کس نماز گوی عبدالکریم الختیر هم میس. 111 :1423الشیگ،  آل انفسا  نکاح است 

واجر را، ولو یا بار، ترک کند کافرست. همچنیم کسی که نمازی را تعمداب ترک کند و 
 س.1/8تا:   الختیر، بی قتایش را هم به جا نیاورد کافرست

شرود، مگرر  ترک کند کرافر می عامدانهگوید اگر کسی یا نماز را  عاطض القرنی می
د و در دیم داخر شود. ترک بعتی از نمازها اینکه ایم شخص توبه کند تا به اسلات برگرد

گویند  یا ترک یا نماز، هر دو، به منزله کفرست. حتی بعتی از اهر علم از محدثان می
نیست، بلکره هرر کرس نمراز را  صحیح جاحدس  نکرو م انگار سهربه تقسیم تارک نماز 

در نمراز، کره شود سستی کرد الا  شود. لذا در هر کاری می بدون عذر ترک کند کافر می
ا، مساوی با کفرست. چون نبی مکرت  ضس فرموده است بیم مسلم و کافر ترک  سستی

را از سررر نمرراز کسرری کرره گویررد  شررنقیطی هررم میس. 5/369تررا:   القرنرری، بینمازسررت 
  س.16/27تا:   الشنقیطی، بیکافرست ترک کند  انگاری سهر

شردن فررد  کشته، در براب شیگ، مفتی اعظم اسب  عربسرتان همچنیم، از ابراهیم آل
شریگ در جرواب بره کبرار اطمره،  ا، را خواستار شدند. آل و ادله پرسیدند یسلاکتتارک 

کند که ترک نماز مطلقاب کفرست. لذا فرقری  تابعیم، جمهور صحابه و احادیثی استناد می
 س.2/107: 1399الشیگ،   آلو غیر آن قاطر نشده است  ترک از سر کسالتبیم 
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 دیدگاه سوم
داند  ایم دیدگاه متعل  به محمد بم عبدالوهاب است که ترک عمر را مساوی با کفر نمی

گوید اگر کسی شهادتیم را به زبان گفت مسلمان است و اگرر ارکران اربعره، یعنری  و می
رویم، اما او را تکفیرر  نماز، زکات، روزه و ح ، را نیز ترک کرد، هرچند به جنت با او می

بنابرایم، محمد بم عبدالوهاب نه س. 1/9تا:  عبدالوهاب، بی  ابمدانیم  یکنیم و مسلمان م نمی
س را  دیدگاه اول  تفویر بیم ترک مطل  و غیر آنس و نه دیدگاه دوت  کفر تارک نماز مطلقراب

ولی کشتم او را  ،پندارد بلکه با نظریهٔ جدید، ترک عمر را مساوی با کفر نمی د،پذیر نمی
 شمرد. یبه عنوان مسلمان جایز م

 نتیجه
تارک نماز اقسامی دارد که یا قسم آن کسی است که منکر اصر وجوب نمازست. ایرم 

تیمیه و وهابیت کافرست. اما قسم دیگر تارک کسی است که به وجوب  قسم به اتفاق ابم
گوید اگر ایرم فررد  تیمیه می کند. ابم ترک می از سر کسالتکند، ولی آن را  نماز اقرار می

شود، ولری اگرر بعتری اوقرات آن را  یشگی ترک کند خارج از دایره اسلات مینماز را هم
. 1شود:  ترک کند مسلمان فاس  است. نظر وهابیت در ایم قسم به سه دیدگاه تقسیم می

باز، لجنه و فوزان، که معتقدند ترارک  ای از وهابیت همچون بم دیدگاه ا لاق، یعنی عده
. دیردگاه 2میان تررک کلری و غیرر آن نیسرت؛ نماز به صورت عمدی، کافرست و فرقی 

تفویر، یعنی اگر تارک نماز ترک کلی کرد کافرست، ولی اگر تررک مقطعری کررد کرافر 
عثیمریم، سرفر الحروالی و  تیمیه اسرت  دیردگاه ابم شود، که مؤید همان دیدگاه ابم نمی

ت ارکان گوید اگر شخوی تما . دیدگاه محمد بم عبدالوهاب که می3عبدالقادر سقافس؛ 
شرود، ولری بره جنرت او  اربعه، اعم از نماز، زکات، ح  و صوت، را ترک کند کرافر نمی

 خواهیم رفت.
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 نوشت پی
                                                 

گویرد بررای حکرم بره کفرر شرخص کفرر  که شخص کلاب نماز را تررک کنرد ترا اینکره بمیررد البرانی می بارهالبته در ایم ». 1
« داننرد مریم اصررار برر تررک نمراز را بررای کفرر وی کرافی میقریم ه تیمیه و ابرم ولی کسانی مثر ابم ،نیازست ا، اعتقادی

 س.46: 1430، ابورحیم 
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